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گروه حوادث -  علی شــفیعی دانشجوی 
دندانپزشــکی در روسیه با توجه به شیوع کرونا و 
تعطیلی دانشــگاه ها در روسیه به ایران بازگشت 
و پــس از آخرین امتحانش بــه صورت آنلاین از 
خانه خارج شــد در ســناریوی تلخی و همچون 
فیلم های گانگستری به قتل رسید. وی دانشجوی 
داندانپزشکی در روسیه بود که برای دیدن خانواده 

اش از روسیه به ایران آمد و به شهر یاسوج رفت.
علی شغیعی 22 ساله قصد داشت برای ادامه 
تحصیل به مسکو بازگردد اما به خاطر شیوع کرونا 
پروازها بســته شــد و علی به ناچار مجبور شد در 
ایران بماند و کنار خانواده اش در یاســوج زندگی 
کند تا پس از بهتر شدن شرایط و باز شدن دانشگاه 
ها در مسکو به روسیه بازگردد و در این مدت 2 ماه 

امتحاناتش را به صورت آنلاین داد.
علی شفیعی که جوانی آرام و درس خوان بود 
ســاعت 6:40 دقیقه عصر شنبه 14 تیرماه سوار بر 
خودروی پرایدش شد تا به دنبال برادر کوچکترش 

که در باشگاه بود برود.

علی شــفیعی در میان راه بود که برادرش با 
او تماس گرفت و خبر داد که با یکی از دوستانش 
به خانه بــاز می گردد و علی در بین راه تصمیم به 

بازگشت به خانه گرفت.
دانشجوی دندانپزشــکی در خیابان تختی 
یاسوج بود که تصمیم گرفت یک نوشیدنی بخرد 
و در حالیکه خودرویش روشن بود و سوئیچ روی 
آن بود در کنار خیابان متوقف و از خودرو پیاده شد 

و با سرعت وارد سوپرمارکت شد.
علی یک آبمیوه سفارش داد که در این لحظه 
صــدای درگیری و فحاشــی چند جوان به گوش 
رسید، پسر جوان شوکه شده بود و سعی داشت به 
سمت خودرویش برود و سوار بر آن از صحنه فرار 
کند که صاحب مغازه ســوپر مارکت و زن جوانی 
که داخل مغازه بودند از علی خواستند داخل مغازه 
بماند تا درگیری طایفه ای در خیابان تختی یاسوج 
پایان بگیرد. صدای شــلیک و تیراندازی وحشت 
را به خیابان تختی آورد و علی شــفیعی به صاحب 
ســوپرمارکت کمک کرد و کرکره مغازه را پایین 

کشید تا برای کسی اتفاقی نیفتد.
دقایقی گذشت و آرامش به خیابان بازگشت، 
علی تصمیم گرفت سوار بر خودرویش شود و به 
خانه برود که که صاحب مغازه سوپرمارکت از علی 
خواســت منتظر بماند اما علی با توجه به سکوتی 
که در خیابان بود احســاس می کرد درگیری پایان 

گرفت و سوار بر خودرویش شد.
علی شغیعی پشت فرمان خودرویش نشست 
کــه در این صحنه یک خودروی پژو 405 نقره ای 
رنــگ به صورت خلاف جهــت خیابان در حال 
حرکت بود و یک جوان شیشــه خودروی پژو را 
پایین داد و در حالیکه یک تفنگ کلاشــینکف در 

دست داشت روی لبه پنجره خودرو نشست.
راننده پژو خودرو را در کنار خودروی علی 
متوقف کرد و پسر جوان که لب پنجره پژو نشسته 
بود از ســمت شاگرد به داخل خودروی علی خم 
شــد و همچون فیلم های گانگستری از فاصله کم 
به پهلوی راست علی شفیعی شلیک کرد و سپس 

خودروی پژو با سرعت پا به فرار گذاشت.

دانشــجوی دندانپزشــکی هــدف گلوله 
وینچستر قرار گرفت و صاحب مغازه سوپرمارکت 
و شاهدان ماجرا با دیدن این صحنه شوکه شدند و 

سکوت همه جا را فرا گرفت.
عوامــل اورژانس در محل تیراندازی حاضر 
شدند و تلاش پزشکان برای نجات جان دانشجوی 
دندانپزشکی بی فایده بود و علی شفیعی در همان 

صحنه تیراندازی به کام مرگ فرو رفته بود.
پدر علی شفیعی که صدایش غم سنگینی دارد 
گفت: وقتی شنیدم پسر بزرگم به قتل رسیده کمرم 

شکست و هنوز نتوانستم این اتفاق را باور کنم.
وی افــزود: علــی تــرم دوم دانشــجوی 
داندانپزشــکی بود و قرار بود به زودی به مســکو 
بازگردد و درسش را ادامه دهد که این اتفاق رخ داد 
و پسر بیگناهم در درگیری و اختلاف طایفه ای به 
قتل رسید. در این حادثه نه تنها من بلکه تمام استان 
عزادار علی شــدند چون پسرم بسیار آرام و خوش 
رو بود و حتی اگر کسی یک سیلی تو صورتش می 
زد سرش را پایین می انداخت و آرام می گذشت.

این پــدر داغ دار ادامــه داد: علی آرزوهای 
زیادی داشــت و قرار بود بــه زودی ازدواج کند 
و پنج شــنبه هفته گذشــته قرار بود برای پسرم به 

خواستگاری برویم.
قرار بود علی با همکلاسی اش که دانشجوی 

دندانپزشکی بود ازدواج کند که به قتل رسید.
وی افزود: من باتوجه به شــغلی که داشــتم 
سالها در شهرهای جنوبی کشور زندگی می کردم 
و نزدیک به 3 سال است که به یاسوج آمدیم که از 
یک سال و نیم قبل علی برای ادامه تحصیل به روسیه 

رفت و هیچ کسی با ما و پسرم اختلافی نداشت.
پدر علی شفیعی گفت: 2 پسر دیگر دارم که 
از علی کوچکتر هســتند در صحنه درگیری طایفه 
ای 17 نفر حضور داشــتند که 3 نفر مظنون در قتل 
پسرم هستند که یکی از مظنون های اصلی دستگیر 
شــده و 6 نفر از افرادی که در این درگیری حضور 

داشتند نیز از سوی پلیس بازداشت شدند.
وی افزود: می خواهم هر چه زودتر به پرونده 
پسرم رسیدگی شود و می خواهم همه دنیا بدانند که 

پسر بیگناهم به خاطر اختلافات یک طایفه به قتل 
رسید. پدر علی شفیعی در پایان گفت: از رییس قوه 
قضائیه می خواهم به پرونده ام رسیدگی کنند و با 
افرادی که از اراذل و اوباش هستند به صورت جدی 
برخورد شود که به صورت آزادانه در شهر جولان 

ندهند تا این جنایت ها رقم نخورد.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیســی برای 
دســتگیری دیگر عاملان این درگیری هولناک که 
باعث کشــته شدن علی شــفیعی در یاسوج شده 

ادامه دارد.

گفتگو با پدر دانشجوی ایرانی مقیم روسیه درباره قتل پسرش

گروه حوادث -  14خرداد ســال گذشته 
زن جوانی با لباس پرستاری وارد یک بیمارستان 
در شهریار شــد و نوزاد پسر یک روزه ای را از 
کنار مادرش دزدید.با شــکایت پدر و مادر این 
نــوزاد بلافاصله مأموران پلیس شــهریار وارد 
عمل شــده و تحقیقات را آغاز کردند. در ادامه 
بــا توجه به اینکه خبر ربــودن نوزاد در فضای 
مجازی منتشر شده بود چند روز بعد کارآگاهان 
پلیــس زوج جوانی را کــه به تازگی یک نوزاد 
خریده بودند شناســایی و دســتگیر کردند، اما 
زوج شــاکی پرونده بعد از دیدن نوزاد دریافتند 
او پســر گمشده آن ها نیســت. با این حال در 
ادامه بررســی ها، نوزاد ربوده شده از بیمارستان 

شــهریار پیدا و به خانواده اش برگردانده شــد. 
در حالی که پرونده نوزادربایی از بیمارســتان 
با پیدا شدن پســر کوچولو در دست رسیدگی 
بــود، اما تیــم تحقیق به بررســی پرونده زوج 
جوانی پرداختند که مدعی شــده بودند نوزادی 

را خریده اند. 
این زوج نابارور حتی شناســنامه نیز برای 
ایــن بچه گرفته بودند.زوج جوان که خود را در 
دام پلیس می دیدند و دستشان رو شده بود، راز 
فرزندشان را برملا کردند. بهنوش؛ زن جوان در 
تحقیقات گفت: سال ۹2 ازدواج کردم و خیلی 
طول نکشید که متوجه شدیم بچه دار نمی شویم. 
شــاید باور نکنید، اما برای بچه دار شــدن کلی 

هزینه کردیم، اما دوا و درمان ها بی نتیجه ماند. در 
نهایت تصمیم گرفتیم که از بهزیســتی فرزندی 
بیاوریم. اما وقتی داشتیم مراحل فرزندخواندگی 
را طی می کردیم از ماجرایی با خبر شــدیم که 
باعث شد از تصمیمان منصرف شویم. ما متوجه 
شدیم که داخل شناسنامه نوشته می شود »فرزند 
خوانده« و بدین ترتیب همه با خبر می شوند که 

ما بچه را از بهزیستی گرفته ایم. 
در صورتــی که ما تصمیم داشــتیم برای 
اینکه کسی از این ماجرا با خبر نشود، چند ماهی 
را دور از فامیل باشیم و به دروغ به آن ها بگوییم 
که باردارم و بعد از گرفتن فرزند، به دوســت و 
آشنا بگوییم که صاحب فرزند شده ایم. وقتی از 

این کار منصرف شدیم به یک کلینیک باروری 
رفتیم.

بهنوش گفت: در آنجا یکی از کارکنان به 
ما گفــت زنی که وضع مالی بدی دارد و باردار 
است قصد دارد بچه اش را سقط کند. می گفت 
شــوهر این زن او را رهــا کرده و رفته و خبری 

از او نیست.
 او گفت حاضر اســت کــه بچه را از زن 
جوان با مبلغی بگیرد و به ما تحویل دهد. ســال 
۹7 بود که چنین پیشــنهادی به ما داده شد و ما 
هم قبول کردیم. با به دنیا آمدن پرهام در ســال 
۹۸، خودرویمان را بــه مبلغ 30 میلیون تومان 
فروختیم و به دو کارمند کلینیک دادیم و پرهام 

را گرفتیم.
 البته آن ها قول داده بودند که شناسنامه ای 
هم به نام پرهام بگیرند و اســم من و همســرم 
به عنــوان والدین داخل شناســنامه باشــد که 
این اتفــاق هم افتاد.بدین ترتیــب تیم تحقیق 
به ســراغ دو کارمنــد کلینیک رفتــه و دو زن 
جوان بازداشــت شــدند.آن ها اظهار داشتند با 
رضایت خانواده هایی که بچه دار نمی شــدند و 
خانواده هایی که فرزندشــان را نمی خواســتند 
بیــن آن ها ارتباط برقرار کرده و واســطه گری 
می کردنــد. الان هم نمی دانیم پدر و مادر واقعی 

پرهام کجا هستند.
بــا اعترافات دو زن جوان و زوج خریدار 

نوزاد، پرونده آن ها برای صدور حکم به دادگاه 
ارســال شد. از آنجایی که دو زن جوان از کاری 
که کرده بودند به شــدت ابــراز ندامت کردند 
قاضی دادگاه حکم جایگزین حبس برای آن ها 

صادر کرد. 
طبق حکــم دادگاه دو زن جــوان که در 
کلینیــک کار می کردند به مدت یک ســال باید 
در یــک منطقه محروم به اهالی منطقه اقدامات 
درمانــی و کار های پزشــکی آمــوزش دهند.
همچنیــن زوج جوان نیز که نوزاد را خریداری 
کرده بودنــد، محکوم به تدریــس در یکی از 
مدارس مناطق محروم اطــراف تهران به افراد 
بیســواد به مدت دو روز در هفته شــدند. قرار 

اســت این زوج از مهر امسال آموزش خود را 
آغاز کنند.

از آنجایــی کــه حکم صادره از ســوی 
دادگاه با اعتــراض متهمان همراه نبود، پرونده 
برای اجرای حکم به دادســرای جنایی پایتخت 
ارسال شــد.با توجه به حسن نیت زوج جوان، 
وضع مالی خوب آن ها و خوش رفتاری شــان با 
کــودک و از آنجایی که خانواده پرهام که اکنون 
14 ماهه اســت شناسایی نشــده اند، نوزاد نزد 
خانــواده جدیدش می مانــد.زوج جوان اقدام 
برای دریافت حضانت او را آغاز کرده تا بتوانند 
به صــورت کامل و قانونی حضانت پرهام را به 

عهده بگیرند.

حکایت زوج جوانی که می خواستند نوزاد بخرند

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

نقاشی ساختمان 

کلی و جزیی 

بابایی 

09347694318

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا 
 از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

 

خدمات

باز سازی و پیمان کاری ساختمان

رجب زاده 09122099158

کف پوش سه بعدی 
فروش ونصب در جزیره

       09115918376
09125793212

کارشناس مالی با تسلط کافی به امور حسابداری
تلفن تماس:

07644420034 - 09121015330 
ساعت تماس 9صبح الی 13

مجتمع فنی تهـران

نمایندگی کیش

مرکز آموزش های علمی و کاربردی

)ارائه معتبرترین مدارک بین المللی(

076444467024

MFTKISH

MFTKISH.COM

تعمیر و نصب کولر، اسپیلت، داکت، یخچال 
خانگی و صنعتی و دوربین مداربسته

شماره تماس: 09028959906

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

گروه حوادث - گزارش مرگ زن جوانی 
در خانه اش از سوی مأموران کلانتری 130 نازی 
آباد به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام شد. 
به دنبــال این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس 
جنایی آغاز شد. با حضور تیم تحقیق در محل آنها 
با جسد زن جوان روی کاناپه داخل سالن پذیرایی 
مواجه شــدند. در بررسی های اولیه متخصصان 
پزشــکی قانونی اعلام کردند کــه از زمان مرگ 

حدود 12 ساعت می گذرد.
یکی از بســتگان این زن کــه موضوع را به 
پلیس اعلام کرده بودند در تحقیقات گفت: الهام 
از شوهرش طلاق گرفته و در این خانه تنها زندگی 
می کرد. امروز هر چه با او تماس گرفتم، پاسخ نداد. 
نگرانش شدم، سابقه نداشت که جواب تلفن مرا 
ندهد. اگر هم یک زمانی کار داشت و نمی توانست 
جواب دهد خیلی زود خودش تماس می گرفت. 
از روی نگرانی راهی خانه الهام شدم. هر چه زنگ 
زدم در را بــاز نکرد اما همســایه ها می گفتند که 

ندیده اند او از خانه خارج شــود. کفش های او هم 
مقابل در ورودی بود و نشــان می داد که او داخل 
خانه است. به ناچار در را شکستیم و با جسد الهام 
روی کاناپه مواجه شدیم. به محض ورود به خانه 
بوی شدید گاز به مشامم خورد. نخستین بررسی ها 
نشــان می داد که یک کتری آب جوش روی گاز 
بوده که به علت سررفتن باعث خاموش شدن گاز 
و انتشار آن شده است بنابراین احتمال مرگ بر اثر 
گازگرفتگی مورد بررســی قرار گرفت. از طرفی 
نبود آثــار کبودی و جراحت روی بدن زن جوان 
و مرتب بودن خانه این فرضیه را قوت بخشید. با 
این حال بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی 
پایتخت دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را 
صادر کرد. با انجام آزمایشات متخصصان پزشکی 
قانونی و تنها کمتر از 24 ســاعت از کشف جسد 
زن جوان، مشــخص شد علت مرگ زن جوان نه 
تنهــا گاز گرفتگی نبوده بلکه وی به قتل رســیده 
است. پزشکی قانونی آثار شکستگی روی گردن 

الهام را تأییــد کرد و بدین ترتیب بازپرس رحیم 
دشــتبان راهی پزشــکی قانونی شد و به بررسی 

جسد پرداخت.
با تأیید جنایت، تحقیقات برای شناســایی 
قاتل در دســتور کار تیم تحقیــق قرار گرفت. از 
آنجایی که در ورودی خانه سالم بود، اولین فرضیه 
این بود که عامل قتل فردی آشــنا است و مقتول 
خود در را به روی او باز کرده اســت.بدین ترتیب 
تحقیقــات آغاز و بازپرس جنایی بــه برادرزاده 
مقتول ظنین شد. پســر 24 ساله ای که به خانه او 
رفت و آمد داشت و شب قبل از جنایت نیز در خانه 
مقتول بوده است. با این سرنخ مأموران اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و پسر جوان 
را در مراسم خاکسپاری عمه اش بازداشت کردند.

پسر جوان که ابتدا منکر جنایت بود، زمانی 
که با مدارک پلیســی مواجه شــد به قتل عمه اش 

اعتراف کرد.
گفت وگو با متهم

پســر جوان مدام گریــه می کرد و از عذاب 
وجدانی می گفت که بعد از قتل عمه اش یک لحظه 

هم رهایش نمی کند.
چرا عمه ات را کشتی؟ اشتباه کردم او زن 
مهربان و خوبی بود خیلی مرا دوســت داشت من 
هم از بچگی عاشــق عمه ام بودم. رفتارش با من 
خــوب بود اما کینه ای کــه از پدربزرگ و عمویم 

داشتم مرا به این مسیر کشاند.
چه کینه ای داشــتی؟ پــدر بزرگم قبل 
از مرگــش هر چه پول و ثروت و ملک داشــت 
فروخت و به عمویم داد. اموالی که سهم پدر فلج 
من هم بود، اما او بدون توجه به وضعیت بد پدرم 
همه ثروتــش را در اختیار عمویم قرار داد. من از 
این موضوع خیلی ناراحت بودم اما کاری از دستم 

برنمی آمد.
خب این چه ربطی به عمه ات داشت؟ 
آن روز من خیلی ناراحت بودم. چند وقت قبل با 
دختری در اینستاگرام دوست شدم. اوایل خودم 

را پسری پولدار معرفی کردم و برای اینکه به دختر 
دلخواهم ثابت کنم که وضع مالی خوبی دارم، مدام 
ماشین های لوکس و لاکچری کرایه می کردم و به 
محــل قرار با او می رفتم. اما از آنجایی که ماه هیچ 
وقت پشت ابر نمی ماند او از این ماجرا با خبر شد 
و مرا به خاطر وضع مالی بدم رها کرد. حتی تلفنم 
را بلاک کرده بود و من نمی توانســتم با او تماس 
بگیــرم. آنقدر حالم بــد بود که حتی قرص اکس 
مصرف کردم. شب قبل از جنایت به خانه عمه ام 
آمدم. فردای آن روز شروع کردم به بد و بیراه گفتن 

به عمو و پدربزرگم.
 اگر پدربزرگم حق پدرم را داده بود الان من 
نباید به خاطر بی پولی از سوی دختر مورد علاقه ام 
طرد می شــدم و در زندگی شکست نمی خوردم. 
عمه ام وقتی دید من دارم به پدر و برادرش ناســزا 
می گویم عصبانی شد و یک سیلی به صورت من 
زد. من که خودم حالت عادی نداشــتم از این کار 
عمه ام شوکه شدم و یک دفعه دستم را روی گلوی 

او گذاشتم و آنقدر فشار دادم که دیگر نفسش بند 
آمد. از آنجا که من ورزشــکار هســتم و در رشته 
بوکس فعالیت می کنم دستانم خیلی قوی است و 

به همین خاطر این اتفاق افتاد.

بعد از قتل چه کــردی؟ به خودم گفتم 
صحنه ســازی کنم تا راز قتل مخفی بماند. برای 
همین گاز را روشن کردم تا به نظر برسد که عمه ام 

مسموم و دچار گازگرفتگی شده است.

پسر بوکسور در اقدامی جنون آمیز عمه اش را به قتل رساند

یک شرکت تولیدی آرایشی بهداشتی به یک خانم 
با مدرک شیمی  گرایش کاربردی یا محض ، دارای 

سابقه کار مرتبط ساکن کیش نیازمندیم
09121181713

استخدام نگهبان 
مجرب ،  دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا 
و حداقل قد 1/80 جهت بازار مرکز تجاری 

نیازمندیم 
09347692291


